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 ٣٠ ١١های ایرانی  ها و گویش زبان مقاله
 ... های مرکّب ی مرکّبِ همپایگی و جملهها جمله

 
  . مقدمه١

هـای کهـن ایرانـی   تحلیـل زبـانتوان از متـون کهـن آن دریافـت.   غنای ادبی یک زبان را می
گاهی  می علمـی زبـان  ۀمطالعـ .ها در اختیار ما قرار دهد  ساخت این زبانبارۀ در یهای  تواند آ

هـای کهـن ایرانـی از   کنار دیگر زبـان   شرقی در ۀهای ایرانی میان  عنوان یکی از زبان  ختنی، به
توانـد عقایـد و تفکـرات   تنها می  جمله اوستایی، فارسی باستان، فارسی میانه، پارتی و غیره نه

 متفـاوتهـای   ها در حـوزه  گشای بسیاری از پرسش  مردم ایران باستان را نشان دهد، بلکه راه
نظـر مطالعـات زبـانی   های کهن ایرانـی از  شناسی است. زبان ختنی نسبت به سایر زبان زبان
حاضـر بـه بررسـی سـاختار  ۀرو، مقال  اینبررسی شده است. ازحدی مهجور مانده و کمتر   تا

پـردازد. در ایـن   های مرکّب وابسـتگی در ایـن زبـان مـی  های مرکّب همپایگی و جمله  جمله
ادبیـات  ۀمانـدجا  های مرکّب همپایگی و مرکّب وابستگی از یکی از آثار به  جمله ۀنمون راستا،

  شود.   آورده می زمبستهختنی مربوط به فصل دوم کتاب 
از و فارسی باستان) یک زبان تصـریفی و  ییهای باستانی (اوستا  زبان ختنی همانند زبان

بـرای دو زبـان  ،معمـولاً  ،زبـان سـکاییاصـطلاح . اسـتشرقی  ۀهای ایرانی میان  زباندستۀ 
. رفتـه اسـتکـار  شده، بـه  ختن و دیگری در تُمشُق تکلّم می ۀهم که یکی در ناحی   نزدیک به
زبان سکایی خود به دو گویش تمشقی (گویش شمالی) و ختنی (گـویش جنـوبی)  ،بنابراین
نزدیکی با یکـدیگر  ۀرابطواقع، ختنی و تمشقی از نظر زبانی و جغرافیایی . درشود  می   تقسیم

(میرفخرایـی حسـاب آورد   یـک زبـان بـهمتفاوت های   توان گویش  که آنها را می  طوری  دارند، به
انـد کـه   فارسی، یونانی و چینی به اقوامی اطلاق کرده ع. نام سکایی را مناب)۵٧۶-۵٣٣: ١٣٩۴

د گروهـی از ایـن قبایـلِ دوم پـیش از مـیلا ۀدر سـد .اند  زیسته  ای در شرق سغد می  در ناحیه
کننـد و سـپس قلمـرو   بلخ، زرنگ (سیستان) و رُخج را تصرف مـی ۀسکایی و تخاری، منطق

  .  )١١: ١٣٨٣(همو دهند   خود را تا شمال غربی هند گسترش می
جانشـین شـده بودنـد.   است که یک هاییمتون بازمانده از ختنی و تمشقی متعلق به سکا

موجـود اسـت و آنهـا  اند که فقط اصـل بعضـی از  یت ترجمه شدهآثار از سنسکر ۀتقریباً هم
میان رفته است ازآنها  هایی از تبتی و چینی هستند، که اصل سنسکریت  بسیاری دیگر ترجمه
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رفته برای ختنی و تمشقی صورتی از الفبای هجایی است که کار  . خط به)٣۶۵: ١٣٧٨(تفضلی 

شود. ایـن خـط در آسـیای میانـه رواج داشـت   یبراهمی نام دارد و از چپ به راست نوشته م
)Sander 1986: 159-92( .  

ای منظوم به زبان   مجموعه مبستهزَ است.  مبستهزَ ترین متون ختنی، کتاب   یکی از طولانی
تـرین   عنـوان یکـی از مفصـل  ختنی قدیم است که در سه وزن متفاوت سروده شده است و به

از نظـر کند.   بودایی را شرح و تفسیر می ۀی مکتب مهایانها  آثار اصیل در چندین فصل آموزه
ای کـه در آن یافـت   هـای زنـده  هـای شـاعرانه و داسـتان  وجود عبـارتدلیل   به زمبستهادبی، 
جنـوبی  یخط براهمی ترکسـتان  به زمبستهنویس اصلی   دستارزشمند است.  شود، بسیار  می

هـا   ترین فصـل  لادی تدوین شده و قدیمیدر قرن هفتم می زمبستهکتاب  ۀاست. قسمت عمد
توان به قرن پنجم میلادی نسبت داد. نظر غالب بر این است که این اثر زودتـر از قـرن   را می

پنجم میلادی تصنیف نشده است، اما این احتمال نیز وجـود دارد کـه دیرتـر از ایـن تـاریخ 
گـردد کـه   ام یک مقام رسمی برمین   . عنوان کتاب به)۵۴۴: ١٣٩۴(میرفخرایی نوشته شده باشد 

 ١٩و  ١۴، ١١، ٢هـای   نـام او در فصـل. بـرداری شـود  دهد این اثر نوشته و نسـخه  دستور می
 زمبسـتهبرگزیـده اسـت. رو بیلی این نام را برای این اثر  اینازنویس اصلی آمده است.  دست

رود و   شـمار مـی  این زبان بـهختنی، منبع اصلی دانش ما از  ۀماندجا  عنوان بلندترین متن به  به
طور کامل یـا نـاقص   فصل آن به ٢۴فصل بوده، که  ٢۵احتمال شامل  بیت و به ٣۵۴٧شامل 

بودایی نیاز به بررسـی بیشـتری  ۀموجود است. ساختار صوری و شرح موضوع از دیدگاه آموز
دهد. چنین   را نشان می   ایرانیتصنیفی های   بومی، فنون و شیوه یعنوان تألیف  دارد، امّا کتاب به

مرکز اثر قابل دریافت است. دو فصل نخسـت شـامل تفسـیرهایی از   ایی از ساخت هم  شیوه
-١۴ای   بـا فصـل آمـوزه ١٢-٣ای   هـای آمـوزه  ای است. فصـل  هایی با محتوای افسانه  سوتره
 ٢۵، یعنـی فصـل مرکـزی ١٣قرار دارد. فصـل آنها  میان ١٣الف متقارن است، که فصل ٢١

های مکتب مهایانـه را   الف در این میان مفقود شده است)، امتیازها و برتری٢١فصل (فصل 
شـمرد و   یل برمیصتف  ) به»شنوندگان ۀگردون« :śrāvakayānaیانه (  نسبت به مکتب شراوکه

شود. مرکزیت محتوای این فصل، با سـاختار   ترتیب هسته و مرکز تمام اثر محسوب می  بدین
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سـت کـه سـاختار اوسـتاخوبی از این نوع طرح، یسـنای  ۀشود. نمون  ن برجسته میمرکز آ  هم
ی نـو، هفـده فصـل منظـوم یهای اوستا  های یسن  مرکز مشابهی دارد، بدین شکل که فصل  هم

 ه اسـتمحصور شـد گاهانخود در  ۀنوب بههم  ها  هفترا محصور کرده است و یسن  گاهان
 Maggi, 2015: 861-262; Maggi, 2009: 348-357; Emmerick ؛۵۴۴-۵۴۵: ١٣٩۴(میرفخرایی 

1968b: xxi-xi(.  
  
  . پیشینۀ پژوهش٢
توان کتـاب   نحو و خصوصاً ساختمان جملات می ۀگرفته در زمین های صورت  پژوهشبارۀ در

ای نیـز از دگنـر بـه آلمـانی   را نام برد. مقاله )2008(پروفسور امریک  ۀنوشت درآمدی بر ختنی
نحو زبان ختنی موجود است که در آن بـه سـاختار جمـلات در زبـان ختنـی رۀ دربا) 1993(

اسـت.  )1965(سـنبرگ تترین بحث راجع به نحـو ختنـی از گر  هایی شده است. مفصل  اشاره
آمـده اسـت.  )1976(ساختار جملات نیـز در اثـر هسـتون  های نحوی خصوصاً   برخی جنبه

هـای شـرطی و   نحو زمـان ۀ، دربار)1991( شینیبرخی از مطالعات نحوی به اثر کانوا ۀدربار
  توان اشاره کرد.  می )1982(و شروو امریک  کار بهصرفی   های مرکّب یا غیر  برای زمان
  هـای مرکّـبِ   تلاشـی اسـت در جهـت شـناخت چگـونگی سـاخت جملـه پژوهش این

فصـل دوم ایـن کـار تنهـا بـه  ۀدامن .زمبستهکتاب فصل دوم وابستگی، در    همپایگی و مرکّبِ  
طریق، بتوان بـه   ها از فصل مذکور مطرح شده است، تا از این  ها و مثال  کتاب محدود و نمونه

است کـه از گفتنی یافت. همچنین،    سازی در زبان ختنی دست  تری نسبت به جمله  دید دقیق
نیـز یرو اسمی وابستگی از نوع پ   وابستگی، به جملات مرکّبِ    بندیِ جملات مرکّبِ   میان دسته

  پرداخته شده است. 
  
  . ساختار جمله ٣

تـرین واحـد   ترین موضوع نحو است. در زبان فارسی، جمله بزرگ  جمله و ساختار آن مفصل
هـای آن   واره  کاررفتـه در آن و نـوع پیونـد یـافتن جملـه  تعداد افعال به به باتوجهنحوی است و 
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سـاده چنـدان  ۀجملـ ۀکرد. دربار   تقسیم 1و مرکّب ها را به دو گروه ساده  توان جمله  اغلب می

هـا   بررسـی 2.مرکّب نظرات متفاوت اسـت ۀاختلاف نظری وجود ندارد، اما در بررسی جمل
. در این مقاله، تنها به بررسـی شده استبندی حفظ   ختنی هم این دستهدر دهد که   نشان می

  شود.  پرداخته می وابستگی   همپایگی و مرکّب   های مرکّب  ساختار جمله
  

  3مرکّب همپایگیۀ . جمل ١ . ٣
پایه ممکن اسـت   های هم  آیند. جمله  وجود می  پایه به  هم ۀاز دو یا چند جملها   این نوع جمله

. در زبـان شـوند   ربـط داده   هـم  و حتـی بـا قیـد بـهآنها  ساز یا بدون  پایه  های ربط هم  با حرف
هـای   شود که با عبـارت  پایه نیز گفته می  های گروهی هم  جملهگونه جملات،    ، به اینفارسی

 ۀشوند. جمله ممکن است از دو یـا چنـد جملـ  میمرتبط هم ه ربطی، یا قید، یا بدون آنها، ب
و، هم، نیز، نیز هـم، یـا، ... و...، ... ای یا حرف عطف مانند   پایه  اصلی با یکی از حروف ربط هم

 5فعلـی  و هم گروه غیر 4هم دارای گروه فعلیجمله ود. در زبان ختنی، تشکیل شیا...، اما، ولی 
پایه یا اصلی داشـته باشـد و در ایـن حالـت،  ۀتواند بیشتر از یک جمل  یک جمله می 6.است

                                                            
ها به کمک حروف ربط   واره  رود و جمله  کار می  بیش از یک فعل به مرکّبهای   در زبان فارسی، در ساختمان جمله .١
اصلی پدید آمده باشد. برخی این جملات  ۀتواند از بیش از یک جمل  ختار جمله میپیوندند، به عبارتی سا  هم می   به

علی  :ناهمپایه مانند مرکّبو ، علی کتاب خرید و نوشین روزنامه خواندهمپایه؛ مانند:  مرکّبهای   را به دو نوع جمله
یده بود، فروخت  خانه ، مرکّب). در تعریف جملات ٨٢-۵ :١٣٨۵الدینی   ة(مشکو اند کرده، تقسیم ای را که تازه خر

این نظر توافق دارند که  برآنها  اند، اما همگی  های مشترک، نظرات متفاوتی را بیان کرده  دستورنویسان با وجود دیدگاه
 ایی است که بیش از یک فعل داشته باشد.  جمله مرکّب ۀجمل
اند  کرده   تقسیم مرکّبساده، مختلط و  ۀبه سه دسترا ها   غربی، جمله ۀهای ایرانی باستان و ایرانی میان  در زبان .٢

  ).٣۵٨-٣٨۴: ١٣٨٣(ابوالقاسمی 
3. coordinate complex sentence 4. verbal clause 5. non-verbal clause 
4.  
ی با یک گروه اسم   ) است که ممکن است همراهfinite verbایستا (  در زبان ختنی، گروه فعلی شامل فعل خود .6   .5

)noun phraseایستا شاید متمم (  رود. فعل خود   کار  ) یا یک اسم یا ضمیر بهcomplementation نیز داشته باشد (
) valency( که بستگی به ظرفیت ]٩۴- ١١۶: ١٣٨۵الدینی،   مشکوة :ها در فارسی، نک  برای اطلاع بیشتر از انواع متمم[

 ۀبر پوستآنها « śśaṅga damīndäیا » کنند  جغدها هوهو می« byū'va najsīndä ۀفعل مورد نظر دارد؛ مانند جمل
فعلی شامل یک گروه   اما، گروه غیر». ترسیدند  از یکدیگر میآنها « śśūjīye puvai'ndiو یا » وزند  ها می  صدف

تواند خود از اسم   آید و این گزاره می  ) میpredicateدنبال آن، گزاره یا مسند (  اسمی یا یک اسم یا ضمیر است که به
تو پدر ما « thu nä päte، یا »پادشاه اودَیَنه زیبا <بود>« rre udayanä sīräیا یک صفت تشکیل شده باشد، مانند 

  .Emmerick 2008 :نک ،در جمله، فعل ربط نیامده است. برای آگاهی بیشتر »<هستی>
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سـاز  پایـه  شوند. بنابراین، حرف ربط هم  هم مرتبط می  به 1پایه  های پایه با حرف ربط هم  جمله

 دهد.   هم پیوند می   انند را بهدو یا چند عنصر نحوی هم

  ند از: ا ختنی عبارت زبانپایه در   حروف ربط هم
  

  ): uta* (از» و« u )الف
khvai2 kṣamevīmӓ3

 u skyӓtӓ bāḍi  

او ) از+ضمیر(چگونه وقت زمان و بخواهم پوزش
u niśtӓ mӓ cu va būṣṣӓ4 
کید موصول مرا نیست و ادات تأ  ببخشم

مـرا  وخـواهی) اسـت   پـوزشاکنـون زمـان و وقـت آن (=  و ش بخواهمچگونه از او پوز
  .)٢/١٢٧(تا ببخشم نیست <چیزی> 

  

 ): ō در پهلوی اشکانی ترفانی ،vā(او.، فبـ. » یا« o / au )ب

 ṣṣai  ttӓ ne balysu o balysu biṣṭu tcaramu
ها  این حتی بودا را ادات نفی یا بودا شاگردِ ترینکوچک  

jsīḍu yanīndӓ5         
فریب دهندتوانند نمی

  .)٢/١٠٧( ترین شاگرد بودا را فریب دهند... کوچکیا توانند بودا   ها نمی  حتی این
  

  در حکم قید): » (= و، همچنین، نیز« rro  /rrau)پ
vaysña  vā  ārru  paysāni

6
 uysānye bāju biśśānu 

شناسممی  را خطا ادات تأکید اکنون خود واژهپس همه
 

                                                            
1. coordinating  

kho .قید: چگونه+  ٢-ī فاعلی ض.س.ش.م. در حالت غیر.  
  .)SGS, 24( »خواستن پوزش« -kṣamevمضارع اخباری، اول ش.م. گذرا از  ٣.
  .)SGS, 103( »دادن، بخشیدن« būṣṣ-تمنایی، اول ش.م.، گذرا از  4.
5. jsīḍa- .؛ از »شده فریفته«: ص.مjsīr- »فریفتن) «SGS, 37(   باyan-  :توانند فریب دهند  نمی«در ساخت امکانی.« 
 .)SGS, 199» (شناختن« -paysānم.، گذرا از باری، اول ش.مضارع اخ .6
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cu rro  anyattīrthya  īndӓ1 kye biśśӓ hana tsīndi

2 gyaḍīna 

هستند مرتد نیز آنها که   به سبب نادانی روندمی نابینا همه که
 

سـبب نـادانی، نابینـا   آنهایی که مرتد هستند، آنهایی کـه همـه، بـه ۀهمنیز شناسم،   اکنون خطای خود را می
  .)٢/١٣۵نابینا هستند) ( روند (=  می
  
   3ب وابستگیمرکّ  ةجمل.  2 . 3

آنهـا  یکـی از کـهست که حداقل از دو جمله تشکیل شـده ی اا  مرکّب وابستگی جمله ۀجمل
دیگـر  ۀمستقل و وابسته بـه جملـ  کار رود، امّا دیگری غیر  تنهایی به  تواند به  و میاست مستقل 

ا یکـی از پیونـدهای پیـرو در غالـب مـوارد بـ ۀهای مرکّـب وابسـتگی جملـ  است. در جمله
در  4.ای نـدارد  پایه اصلاً نشـانه ۀشود، امّا جمل  و... آغاز میمگر اینکه ، که  وقتیوابستگی مانند 
رود. بنـد وابسـته،   کـار مـی  ها، حداقل یک بند پایه و یک بند وابسته یا پیرو به  این قبیل جمله

گذارد. عنصـری از بنـد   اختیار می  یکی از عناصر بند پایه اطلاعاتی در ۀبندی است که دربار
اصـلی،  ۀنامند. در جمل  می بند موصولی ۀهستکند،   موصولی توصیف می ۀپایه را که بند وابست

(افراشـی بند موصولی باشد  ۀتواند هست  الیه و قید می  نهاد، مفعول، متمم حرف اضافه، مضاف

                                                            
  .SGS, 7)( »بودن« -ahج. گذرا از مضارع اخباری، س.ش. .١
  .)SGS, 42» (رفتن« -tsuمضارع اخباری، س.ش.ج.، گذرا از  .٢

3. subordinate compound sentence 
شود: معنی بسیاری از   اشاره میآنها  برخی ازنظرات مختلفی ارائه شده است؛ در اینجا به  مرکّب ۀجملدربارۀ  .4

گونه   ند، به اینا شود و برای آنکه معنی کاملی را به ذهن القا کنند، به چند فعل محتاج  جملات با یک فعل تمام نمی
 مرکّب ۀ). جمل٢۴٣: ١٣٩۵خانلری ناتل شود (  گفته می مرکّب ۀاند، جمل  ها که از چند بند تشکیل شده  جمله
وابسته است  ۀهسته و یک یا چند جمل ۀکار رفته و آن متشکل از یک جمل ای است که در آن بیش از یک فعل به  جمله

تقسیم کرده است و  مرکّبساده و  ۀرا به دو دست مرکّب). فرشیدورد جملات ٣١۴: ١٣٨۵گیوی    (انوری و احمدی
، بیش از یک فعل دارد و حروف ربط و عناصر و ادوات واره باشد  داند که درون آن، جمله  ای می  را جمله مرکّب ۀجمل

بسته یا   هم مرکّبپیوسته یا همسانی و  مرکّب ۀرا به دو دست مرکّبکار رفته است. وی جملات   دستوری در آن به
پایه   پایه و ناهم  را به دو نوع هم مرکّب ۀشناس نیز جمل  ). حق١١٩: ١٣٨٢وابستگی تقسیم کرده است (فرشیدورد 

آن است  ۀمستقل و دیگری وابستآنها  کند که دست کم از دو جمله ساخته شده است، که یکی از  قسیم میت
  ).١٨۵: ١٣٨٧ همکارانشناس و   (حق
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ندها خود ایفاگر یک نقـش دسـتوری عبارتی، این ب   ؛ به)٢٣٧: ١٣٨۶الدینی  ة؛ مشکو١۵١: ١٣٨٨

  برای بند پایه هستند. 
پیرو اسمی، وصـفی،  ۀغربی شامل جمل ۀهای باستانی و ایرانی میان  مرکّب در زبان ۀجمل

هـای مرکّـب   . در زبـان ختنـی، جملـه)٣٨١-٣٧٧ :١٣٨٣(ابوالقاسـمی قیدی و شـرطی اسـت 
آن، بنـد پیـرو  بـر  هستند و عـلاوه 2و بندهای پیرو قیدی 1وابستگی شامل بندهای پیرو اسمی

  .)Emmerick 2008(، نیز وجود دارد 4و بند موصولی وصفی یا توصیفی 3واره  وصفی صفت
  
  بند پیرو اسمی.  ١ . ٢ . ٣

عبـارتی   کنـد؛ بـه مـیعمـل  5اسمی، بندی است که تقریباً مانند یک عبارت اسمی بند پیرو
تنی، این نوع بندها شامل بندهای پیرو خبـری، تواند نقش فاعلی یا مفعولی بپذیرد. در خ  می

  پیرو پرسشی، پیرو موصولی و پیرو مصدری است.  
  
  6بند پیرو اسمی خبری.  ١ . ١ . ٢ . ٣

کار   عنوان فاعل یک فعل یا بدل اسمی به  در ختنی، بند پیرو اسمی از نوع خبری، بندی است که به
در  zy ،pzyʼدر پهلـوی و  kū(معـادل بـا شوند   آغاز می cu رود. این نوع بندها با ادات ربطی مانند  می

  . )Heston 1976: 274( دنده  بند پیرو اسمی را با بند اصلی پیوند میو  سغدی)
samu kvīre syemate īñi cu ṣei ysamaśśandai saittӓ7 
به علت تصور دروغین تنها موصول این جهان شود  پدیدار می  

 

kalahāra oysa haṃdrūṣṣa hūnӓ māñanda dӓyāña8

ها  جنگ ها  خشم  ها  دشمنی  رؤیا مانند باید دیده شود
بـه باید ها   ها، دشمنی  ها، خشم  جنگ[ ،شود  که این جهان پدیدار میتصور دروغین است  علت تنها به

  .)٢/٢١٠( ]مانند رؤیا دیده شوند.

                                                            
1. nominal clauses 2. adverbial clauses 3. participle-adjectival clauses 
2.  
3.  

4. adnominal relative clause 5. noun phrase 6. declarative 
5.  
6.  

  .)SGS, 130» (نظر رسیدن به« -sadگذرا از . مضارع اخباری، س.ش.م.، ٧
  .)SGS, 47» (دیدن« -daiصفت الزامی از از  .٨
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بنـد » شـود  پدیدار می که این جهان« cu ṣei ysamaśśandai saittӓمثال، بند این در 
تنهـا « samu kvīre syemate īñi ۀشود و نقـش فـاعلی بـرای بنـد پایـ  پیرو محسوب می

حسـاب   بـه 1سـاز  رفته یک متممکار  ، ادات ربط بههمچنین دارد.» سبب تصور دروغین است به
و نیـاز  ساخت بودن بند پایه ضروری اسـت  بعد از آن برای خوش ۀکه جمل   آید؛ به این معنی  می

  .  )۴٢- ٣: ١٣٨۵(گلفام سازد   جمله را برای داشتن متمم فاعلی یا مفعولی برآورده می
مستقیم بند پایه و ایفاگر نقش مفعولی است. همچنین، در ایـن    گاهی بند پیرو خبری مفعول

  رود:  کار می  بهآنها  یا بدون si /se نوع بندها، نقل قول مستقیم، با علامت آغازگر گفتمان
  الف) با علامت گفتمان؛ مانند: 

samu kho haṃjsaṣḍe2
 se hā ttrāme3 gyastu balysu kṣamvaittӓ 

کند  قصد می همین که سوی علامت نقل قول  روممی سرور بودا خواستن پوزش  
 

  .)٢/١٢۶( »روم  سرور بودا میپوزش خواستن سوی برای «: کند  که قصد می  همین
است که معادل آن در برگردان فارسـی بـا علامـت  seازگر گفتمان در زبان ختنی علامت آغ

 hā ttrāme gyastu یعنـی ،آمـدهشود. بندی که بعـد از علامـت گفتمـان   نشان داده می«:» 

balysu kṣamvaittä » از زبان گوینده نقل شـده، و  »روم  نزد سرور بودا میپوزش خواستن برای
 seجـای آن از آغـازگر گفتمـان   است کـه بـه» فکر کردن«یا  »گفتن«مفعول مستقیم فعل محذوفِ 

  کار رفته است:  به seجای آن   زیر، فعل گفتن محذوف و به ۀاستفاده شده است. همچنین در نمون
  

hvādaśtu bhadṛ paliṃgya yakṣa haiśāro4 se būṣṣa5 
بدره با دو دست (چهارزانو در حالت تمرکز)که یبا حالت پرن هایکشه  کردندپیشکش    قسمت کن علامت نقل قول 

  

! کن قسـمت: >گفتند< >و<را به بدره پیشکش کردند   دست آن (= خوراک) که با دو یحالت پرندر ها   یکشه
)٢/١۵۶(.  

                                                            
١. complementizerپایـه  ۀای که معرف یک بند یا جمله است و بند مورد نظر نقش متمم را بـرای فعـل جملـ  واژه ؛

  ).١۶٣: ١٣٨۵برعهده دارد (گلفام 
  .)SGS, 139» (قصد کردن« -haṃjsaṣاز  مضارع اخباری، س.ش.م.، ناگذر .٢
  .)SGS, 40(» عبور کردن، گذشتن« -ttrāmاز  ش.م.، ناگذر.مضارع اخباری، ا .٣
  ).SGS, 145, 203( »دادن، بخشیدن« -hatīśالتزامی، س.ش.ج از  .4
  .)SGS, 103» (کردن  ، قسمتدادن« -buṣṣش.م.، از .امر، د 5.
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  ب) بدون علامت گفتمان؛ مانند: 

ānandӓ jsaunӓte1 vistātӓ2 gyastu balysu tta braṣṭe3 
نزدیک شد تعظیم کرده آننده سرور بودا چنین  پرسید

 

nӓ ṣā vina pracai mӓsta ārūhӓte4 śśandā balysa  

این ادات نفی علت بدون بزرگ چرخدمی زمین بودا  

ایـن زمـین بـزرگ، ای بـودا بـدون علـت «پرسـید:  را چنـین بـودا سـرورشد. نزدیک در حال تعظیم، آننده 
)pratyaya (گرد  نمی) ٢/٢٣۵د(.  

  

فرمـان « -pariو » شـنیدن« -pyūṣ، »دانستن« -bud، »اندیشیدن« -’kӓtمانند  افعالی
 Heston(هستند مستقیم   کامل نقل قول مستقیم و گاهی نیز نقل قول غیرطور  گاهی به» دادن

1976: 285( .  
  ندارد: را  se/siگفتمانی  ۀبعد از خود نشان» دانستن« -budفعل 

hajū huve’ harbiśśu butte5 gyaḍī ṣӓtӓ ārrӓ ni auysde6 

اناد را همه مرد  داندمی  نادانی این خطا ادات نفی نیستخشمگین  
   .)٢/١٣٣( نیستاو خشمگین  »این خطای نادانی است.«داند:   مرد دانا همه را می

  

  وجود ندارد. seآغازگر گفتمان  ۀنشان» داند  می« butte، بعد از در این مثال

  ؛ مانند: )Heston 1976: 285(نیز علامت گفتمان ندارد » اندیشیدن« -’kӓt فعل
pātcu uysnorӓ tta kāʼñu7 aysu tta praṇӓhānu yӓḍaimä8 

باید بیندیشد چنین موجود افزون براین من این پیمان ام  بسته  
 

                                                            
   .»خم شده« -jsaunӓtaاز  صفت مفعولی،نهادی، مفرد، مذکر .١
  .)SGS, 120(» نزدیک شدن« -vaṣṭش.م.، مذکر، لازم از .نقلی، س .٢
  .)SGS, 85» (پرسیدن« -pulsاز قلی، س.ش.م.، مذکر، متعدی ن .٣
  .)SGS, 11» (گشتنحرکت کردن، « -ārūhمضارع اخباری، س.ش.م. از  .4
  .»دانستن« -budگذرا از  .،م.ش.مضارع اخباری، س .5
  .)SGS, 20» (بودنخشمگین « -auys-/ oysاز  مضارع اخباری، س.ش.م.، ناگذر .6
  .)SGS, 22(اندیشیدن  -’kätصفت الزامی از فعل  .٧
  ».پیمان بستن«  praṇӓhānuبا» کردن« -yanش.م.، مذکر، متعدی از .نقلی، ا .٨
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avaśśӓ balysūśtu buvāni1 biśśӓ klaiśa purrdu yanīñi2  
همه دریابم دانش بودی به یقین هاکلشه بتوانم غلبه کنم  

گاهی را به  گونه پیمان بسته  من این: «بیندیشدهر موجودی باید چنین راین افزون ب ، دریـابمیقین   ام، باشد که آ
  .)٢/٢٠۶» (ها) غلبه کنم  ها (ناپاکی  کلشه ۀباشد که بتوانم بر هم

آیـد، خصوصـاً   در بندهای پیرو قبل از فعلِ گفتمانی می» بنابراین، چنین« ttaگاهی قید 
  : )Heston 1976: 285(باشد » گفتن« -hvāñاگر فعل آن 

badṛ baña kṣīri vistātӓ tta hvate3 vā yanīru4 āysda 
اضافهحرف بدره نزدیک شد سرزمین  چنین گفت ادات تأکید  حمایت کنید

  .)٢/٩۶( »مایت کنید...باشد که <مرا> ح« ، چنین گفت:سرزمین روانه شد نزدیک  به بدره

badṛ kӓḍe drātai5 pvaiʼttä6
balysӓ ānandӓ tta parste

7 

ترسدمی هراسان بسیار بدره بودا راآننده چنین  فرمان داد
 

ttai hvāña badṛ ma pva’ttu    
نهادی-بدره بگوی ) او راضمیر(+  چنین نترسد    

د کـه بـدره گـوی: باشـ چنـیناو را «چنین فرمان داد: را ) ānandaترسد. بودا آننده (  بدره بسیار هراسان، می
  .)٢/١٠١» (نترسد...

  

 seبـا علامـت گفتمـان » فرمان داد« parsteمفعول فعل   ...ttai hvāñaبالا،  مثال در
 :Heston 1976(رفته اسـت کار   به» چنین« ttaیا بدون  ttaبا  hvāñaهمچنین، فعل  نیامده،

های عامـل   ها یا اندیشه  ژهکلی، بند پیرو که در نقش مفعولی قرار دارد، به نقل وا  طور  به .)285
بند . )Ibid: 275(آن باشد  ۀکار یا گویند ۀپردازد که در آن، عامل، کنند  بند اصلی در قالبی می

                                                            
  .»دانستن« -budاز  ش.م.، ناگذر.مضارع التزامی، ا .١
٢. purrdu yanīñi  (ساخت امکانی)»از  »بتوانم غلبه کنمpurrda-.از »مغلوب« ،: ص.م ،purr- »غلبـه کـردن«  +

yan- »٨۵-٨۴ :١٣٨٣(میرفخرایی » کردن(.  
  .)SGS, 156» (گفتن« -hvāñمذکر متعدی از .، م.ش.نقلی، س .٣
  ».کردن حمایت« -āysdaبا  -yanش.ج.، گذرا، متعدی از .تمنایی، د 4.
  ».ترسیده« -drātaaاز  نهادی، مفرد، مذکر. 5
  .)SGS, 85» (ترسیدن« -puva’dمضارع اخباری، س.ش.م.، گذرا از  .6
  .)SGS, 73» (فرمان دادن« -parī، مذکر، متعدی از فعل س.ش.م.نقلی،  .٧
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جایگـاه مفعـولی در یا پیرو اگر در جایگاه اسمی قرار بگیرد، ایفاگر نقش فاعلی و اگر  وابسته

  قرار گیرد، ایفاگر نقش متمم مفعولی برای بند پایه است. 
  
  1بند پیرو اسمی پرسشی.  ٢. ١. ٢. ٣
پیرو اسمی از نوع پرسشی بندی است که با ضمایر پرسشی، قیدها یا حروف ربـط آغـاز  بند
هـا   این نـوع جملـه. کند  را مشخص میآنها  پرسشی حالت ۀشود. کاربرد ضمایر در جمل  می
ر، بنـد پیـرو اسـمی شـاهدهای زیـ در های فـاعلی و مفعـولی باشـند.  توانند ایفاگر نقش  می

  پرسشی، مفعول مستقیم بند پایه یا اصلی است: 
kāmättatvatubuttenene 
 ادات نفیادات نفیداندواقعاً چه کسی

  .)٢/١۵٨چه کسانی هستند؟ ( واقعاً آنها  داند  او نمی
tatvatu kāmӓ »مفعـول مسـتقیم بـرای » آنها واقعـاً چـه کسـانی هسـتند؟ne butte 

  است.   »داند  نمی«
  

    2بند پیرو اسمی موصولی.  ٣. ١ . ٢ . ٣
یک عنصر  بارۀشود که اطلاعات اضافه در  بند پیرو اسمی از نوع موصولی به بندی اطلاق می

  است.  »که«ساز   کند. در زبان فارسی حرف ربط وابسته  را ارائه می
ا قیـدهای در زبان ختنی، بند پیرو اسمی موصولی بندی است که با ضـمایر موصـولی یـ

کـاربرد شـود.   آغـاز مـی 5ای  یا گـروه اسـمی اشـاره 4های پیشین  ، با یا بدون اشاره3موصولی
هاست. این بنـدها بـه توصـیف عنصـر معـین   نوع بند   در اینآنها  حالت ۀکنند  ضمایر، تعیین

آغـاز  ceاسم خاص یا عـام یـا ضـمیر هسـتند و بیشـتر بـا  ۀکنند  پردازند، درواقع تعریف  می
هم با  ce/cu/ci/ca. ضمایر موصولی در سغدی) cw(̕)و  ky(̕)در پهلوی و  kē ،ī(معادل وند ش  می

کار رونـد،   . اگر بدون مرجع به)Heston 1976: 308( روند  کار می  مرجع و هم بدون مرجع به

                                                            
1. Interrogative relative clause  2. nominal relative clause 3. relative adverbs 
2.  
3.  

4. preceding administratives 5. demonstrative noun phrase 
5.  
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؛ مانند شاهد زیر. در ایـن مثـال، )Ibid: 319(کنند   در نقش ضمیر موصولی نامعین عمل می

بـا  cu، ضمیر موصولی یعنیصر مورد نظر در جایگاه مفعول مستقیم توصیف شده است؛ عن
  کار رفته است:   در نقش مفعول بند پایه به» هر آنچه را که« buroقیدی خود  ۀوابست

cu buro ysnora aysmūna kei’ndӓ1 hӓra 
ه را آنچ موجود ادات وابسته  ذهن دناندیشمی چیز

 

harbiśśu balysӓ hamye kṣaṇu butte biśśu 
همان بودا همه دم داندمی همه

  ).٢/١١۶( داند میدر همان دم کاملاً اندیشند، بودا همه را   موجودات با اندیشه میآن چیزی را که 
در شاهدهای زیر، عنصر مورد نظر جایگاه فاعلی دارد، یعنی در نقـش فـاعلی بنـد پایـه 

  کار رفته است:   به
jsa puñyau balysӓ vā aśka 
کیدبوداهانیکیبا  شاید ادات تأ

  

śtāka cu hӓmӓte2 hӓlysdӓ biśśӓ 
ه / هرهم حاضراسته راآنچلازم  

  .)٢/١٣١آماده شود ( ،که نیاز استرا آنچه  هرهای بودا،   شاید از طریق نیکی

kye گـر بـدون مرجـع رود. ا  کـار مـی بهعنوان ضمیر موصولی با مرجع یا بدون مرجع  نیز به
دهـد   معنـی مـیهـرکس ، کـه کسـیبیاید، در این حالت، معادل ضمیر موصولی نامعین مانند 

)Heston 1976: 319(:  
kye ttӓte kṣӓta’ bhadrra carīyӓ3 pārāmate mulśde jsa haṃtsa 
ههرک این  ای بدره شش فراگیردی فضیلت مهربانی با  همراه

 

balysūśtu hastamo butte parrījӓtӓ4 harbiśśӓ satva 
گاهی یابد درمی بهتر آ دهدنجات می همه  موجودات

                                                            
  .»اندیشیدن« -’kät، گذرا از ج.مضارع اخباری، س.ش. .١
  .»، شدنبودن« -hämاز  ، ناگذر.مضارع اخباری، س.ش.م .٢
  .)SGS, 33» (تمرین کردن« -carتمنایی، س.ش.م.، گذرا از  .٣
  .)SGS, 192» (نجات دادن« -parrījگذرا از مضارع اخباری، س.ش.م.،  .4
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گـاهی را درمی، یاین شش فضیلت را همـراه بـا مهربـانی فراگیـرد هک  هرای بدره!   ۀ<و> همـیابـد  بهتـرین آ

 .)٢/٢٣٠(دهد  میموجودات را نجات 

  آغاز شده است. kye ۀدر اینجا، بند پیرو با واژ
  

    1د پیرو اسمی مصدریبن.  ۴ . ١ . ٢ . ٣
  شود.  میپیرو اسمی مصدری، بندی است که بند پیرو در آن با مصدر آغاز  بند

  : دارد 2در شاهد زیر، مصدر نقش متمم صفتی
kṣamauvӓ buljse badrra balysӓ biśśa tcāraṇӓ hvīte.. 
ندایی- بدره تقوی بخشش بودا همه توانا  سخن گفتن

  .)٢/٢١١ست... (های بودا توانا  تقوی ۀبخشش <و> هماز  به سخن گفتنای بدره! او 
قـرار گرفتـه و آغـازگر  tcāraṇӓدر جایگاه متمم صفتی » گفتن« hvīteدر اینجا، مصدر 

  .)Emmerick 2008(بند پیرو شده است 
kṣamӓtӓ nӓ hāḍe balysānu dṛte3 parau4

سازد خشنود می بودی هنوز آنها داشتن نگه قانون 
 .)٢٠/١٨سازد (  را خشنود می آنها قانون بوداییتن (اجرا کردن) داش  نگه هنوز

در آغاز بند پیرو آمده و بنـد  kṣamätäبا نقش فاعلی برای  dṛteمثال نیز، مصدر  ایندر 
  .)Emmerick 2008(کرده است کامل آن را  kṣamӓtӓ nӓ ۀپای

  

 گیری  نتیجه.  ۴

از  وابسـتگی،   همپـایگی و مرکّـب   مرکّب هایی از جملات  ، با گردآوری نمونهپژوهش ایندر 
 ۀکه در زبان ختنی ساختار جمله به سـه دسـتحاصل شد ، این نتیجه زمبستهفصل دوم کتاب 

همپـایگی بـا    مرکّـبهای  هشـود. جملـ مـی   وابستگی تقسیم   همپایگی و مرکّب   ساده، مرکّب
  بـه یکـدیگر» و، همچنـین، نیـز« rro  /rrau، »یـا« o / au، »و« uپایه مانند   حرف ربط هم

                                                            
1. infinitive relative clause 2. adjectival complementation 
2.  

  .»نگهداشتن« -dṛjsمصدر از  .٣
که بررسی شد، در فصل دوم مصدری که ایفاگر نقش فاعلی برای بنـد پایـه باشـد، یافـت نشـد، بنـابراین،   جایی. تا4

  شد.برای نمونه آورده  ستهزمبشاهدی از فصل بیستم 
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 ۀد. همچنـین، جملـنباشـداشـته فعلی   شوند و ممکن است گروه فعلی و گروه غیر  مرتبط می
پیرو، بررسـی  ۀوار  پایه و جمله ۀوار  جایگاه جمله به باتوجهپیرو اسمی، بند  با مرکّب وابستگی

است کـه جملـه اسـتقلال  های مرکّب همپایگی در این  ها با جمله  . تفاوت این نوع جملهشد
گیرد. این نوع جملـه،   نقش دستوری را برعهده می ،عنوان بخشی از یک کل  و بهندارد درونی 

هـای پایـه و پیـرو   که، هر یک از جمله  بیش از دو جمله ساخته شده باشد. ازآنجاتواند با  می
از ایـن  د و هـر یـکنپایه و پیـرو دیگـری سـاخته شـده باشـ ۀممکن است خود از یک جمل

 ۀهایی کـه درون یـک جملـ  پایه تشکیل شده باشد، شمار جمله  های هم  ها نیز از جمله  جمله
های   ها نشان داد که بند پیرو اسمی شامل بند  گیرند، محدودیتی ندارد. بررسی  مرکّب قرار می

پیرو خبری، پیرو پرسشی، پیرو موصولی و پیرو مصدری است. در بند پیـرو اسـمی خبـری، 
توانـد در نقـش   شوند و این نـوع بنـدها می  به هم متصل می» که« cuها با ادات ربطی   ملهج

کار رود. در بند اسمی پیرو پرسشـی، بنـدهای پایـه و پیـرو بـا   فاعلی یا مفعولی بند اصلی به
پیوندنـد. بنـد پیـرو   بـه یکـدیگر می ku، kāmaضمایر پرسشی، قیدها و حروف ربط ماننـد 

آغـاز » کـه« ce/cu/ci/ca ماننـد ،ا ضمایر موصـولی یـا قیـدهای موصـولیاسمی موصولی ب
نقش فاعلی یا مفعولی داشته باشـد و بنـد پیـرو اسـمی مصـدری نیـز بـا تواند  میشود و   می

  شود و ممکن است جایگاه مفعولی، متمم صفتی یا حتی فاعلی داشته باشد.   مصدر آغاز می
درون یـک مکانی و بندهای پیرو اسـمی نیـز بندهای پیرو قیدی شرطی، زمان وجود  هم

ش از دو جملـه بـیتوانـد بـا  میمرکّب وابسـتگی  ۀیک جمل یعنی. ممکن استجملۀ مرکّب 
 ۀهای پایه و پیرو ممکن است خود از یک جملـ  که هر یک از جملهجاآنساخته شده باشد. از

پایه تشـکیل شـده   های هم  ها نیز از جمله  پایه و پیرو ساخته شده باشد و هر یک از این جمله
  گیرند محدودیتی ندارد.   مرکّب قرار می ۀهایی که درون یک جمل  باشند، شمار جمله
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